
 

 
 أعوذ باللَه من الشیطان الرجیم

 بسم اللَه الرحمن الرحیم
عرض شد كه در بحث واجب مطلق و مشروط، مرحوم نائيني بحث را روي مساله اختيار و عدم 

 اند.اختيار بعضي از شرايط نسبت به واجب دانسته
شود واجب مشروط و اگر در به طور كلي اگر شرط براي آن واجب در اختيار مكلف نباشد مي 

شود واجب مطلق تازه واجب مطلق هم اين طور نيست كه هركجا دراختيار باشد، شارع اختيار باشد مي
آن ممكن است تحصيل شرط را در اختيار مكلف قرار داده باشد اگر آن به تحصيل شرط قيام كرد طبعا 
 واجب بالنسبه به او واجب منجّز خواهد شد يعني وجوب تعلق خواهد گرفت و اگر قيام نكرد، نه.

تواند مبيت داشته باشد مثلا عرض شد كه مبيت شب سيزدهم در مني اختياري است شخص مي
تواند كه در همان عصر قبل از غروب آفتاب از مني خارج شود، اختيار مبيت در شب سيزدهم و مي

اقا مستحب است آن اختيار مبيت در شب سيزدهم در دست مكلف است ولي وقتي كه اين شرط را اتف
اختيار كرد آن وقت رمي جمرات هم براي او واجب خواهد شد ولي شارع اين را در اختيار مكلف قرار 
داده و همين طور عرض كردم خدمتتان در مثل سفر، اختيار سفر و حضر را شارع به عهده مكلف 

تواند زياد تواند تا آخر عمرش سفر نكند و قصر هم براي او واجب نشود ميشته شخص ميگذا
تواند وارد جايي بشود. به واسطه نيت قصريا مسافرت كند و خيلي از نمازهايش را در قصر بخواند يا مي

ه عدم نيت قصر است كه صلاة او تمام يا قصر خواهد شد اين را هم شا رع در اختيار شخص گذاشت
 است و با اختيار او.

شارع صلاة را براي او قصراً واجب كرده است، فرض  توانيم بگوييم كه الاندر اين جا ما نمي
كنيد در آن جايي كه نماز ضيق وقت دارد و اگر شخص بخواهد قصد توطُّن كند اقامه عشره ايام ديگر 

خواب است و وقتي كه از شود خب نشود مثل اين كه شخص در آن صورت به صلاة ظهر موفق نمي
شود بايد شود فقط فرصت براي چهارركعت دارد بالاخره يا نماز ظهر يا عصر فوت میخواب بلند مي

شود نماز عصر را بخواند بعد نماز ظهر را قضا بخواند اين هم همين طور است شخص وارد جايي مي
واهد اقامه مادون عشره ايام بكند شود اگر بخاگر بخواهد اقامه عشره ايام بكند صلاة ظهرش فوت مي

تواند بخواند اين اختياري است و با اختياري بودن است كه قصر يا اتمام براي او هردو را به قصر مي
شود بگوييم كه چون در اين جا اگر بخواهد قصد اقامه عشره ايام بكند طبعا واجب خواهد شد. نمي
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ها فتوا بايد قصد سفر كند، چطور اين كه بعضيتواند قصد اقامه كند شود پس نميصلاة فوت مي
دهند كه در يك چنين شرايطي بايد شخص قصد سفر كند تا بتواند صلاة ظهر و عصر را قصراً انجام مي

تواند نسبت بدهد تا اين كه آن صلاة از او فوت نشود اين اختيار را شارع به عهده مكلف گذاشته و مي
 ن كند.به اين مساله طرف اتمام را اتيا

تواند، تا اين جاي مطلب فرمايند كه شخص ميپس بنابراين نسبت به اين قضيه مرحوم نائيني مي 
صحيح است در بعضي از شرايط اختياري، آن اختيار مكلف است كه مصلحت وجوبيه را در وجوب 

تيار كرد كند آن مصلحت وجوبيه با اختيار مكلف است مكلف آمد اين شقّ مساله را اخواجب ايجاد مي
گيرد اين در اختيار مكلف گيرد آن شق را اختيار كرد اصلا وجوب بر اوتعلق نميوجوب بر او تعلق مي

 است.
كنند بحث شرايط غيراختياري است مثل زمان، زمان از جمله صحبتي كه ايشان در اين جا مي 

است كه شارع آن  شرايط غيراختياري است براي صلاة ظهر و صوم، خب در اين شرايط چگونه ممكن
كند در حالتي كه شرط براي وجوب كه همان وقت است در اختيار وجوب صلاة را به نحو مطلق انشاء

تواند چيزي كه در اختيار مكلف نيست مكلف نيست اگر در اختيار مكلف نيست پس بنابراين شارع نمي
بر شما واجب است و از الان بر  تواند بگويد كه اكرام زيد و عمرو و بكربر عهده مكلف قرار بدهد نمي

عهده شما تعلق گرفت منتهي اصلا معلوم نيست زيد و عمرو و بكر با هم ديگر بيايند يك وقتي آمدن 
گويد ليله الجمعه اكرام زيد و عمرو و بكر بر شما واجب مشخص است قطعا اين ها خواهند آمد مي

د در خارج هستند يكي در آمريكا است يكي در است مجتمعاً، يك وقتي نه اصلا اين ها در ايران نيستن
شنبه شنبه وارد ايران بشوند، اين كه پنجاسترالياست و يكي در فلان نقطه اروپا و قرار بر اين است كه پنج

وارد ايران بشوند هزارويك احتمال دارد ولي از الان اين اكرام بر عهده او واجب شد به طوري كه 
بة او متعهد شده به اين اكرام خب اين چطور معقول است؟ مرحوم كند كه اين رقشخص احساس مي

فرمايد اين معقول نيست كه انسان این تكليف را در خودش احساس كند، هميشه بايد وقتي نائيني مي
كند، بر اساس باور، اين تكليف و تعهد را براي ای را در خودش احساس ميکه انسان تكليفی و مسأله
توانم متعهد تربيت آن فرزند بشوم يعني دار نشدم از الان كه نميكه هنوز بچه خودش احساس كند، من

دار شدم آن موقع نسبت به تربيت و از الان، نه اين كه بعد، بله ممكن است من بگوييم وقتي من بچه
دار بشوم يا نشوم. صلاح و وضعيت اين فلان كار را خواهم كرد ولي از الان كه معلوم نيست من بچه

اي دار نشويد يا فرض كنيد فلان بيماري داريد يا يك چنين مسالهرض كنيد دكتر گفته شايد شما بچهف
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محقق نخواهد شد آن وقت من از الان نسبت به خودم اين تعهد را احساس كنم خب اين غلط است 
پيدا كردم  دار بشوم صدتا پيدا كردم يا يكيمعني ندارد هروقتي كه شدم بله در نيتم هست كه اگر بچه

 اين روش زندگي و تربيت را بنده انجام خواهم داد اين يك چيزي است كه در ذهن است.
بنده نماز ظهر یا عصر را خواهم خواند اگر بيدار باشم و خواب نباشم و عرض كنم که به اينترنت  

كه همين  مشغول نباشم نماز ظهر و عصرم را خواهم خواند حالا اگر فرض كنيد بگوييم نه خدا گفته
ات هست كه نماز بخواني لعلَّ تا ظهر من مُردم یا اين كه الان نماز ظهر برايت واجب است و بر عهده

اي پيش آمد من متنبه و متذكر نبودم هزارويك احتمال دارد اين تعهدي كه قبل از ظهر مشكلي و مساله
من واجب شده باشد  كنم مشروط و منوط است بر اين كه واجب برايدر وجود خودم احساس مي

حالا )هنوز كه واجب نشده باشد، اين تعهد هم در اين جا معنا ندارد، اين كلام مرحوم نائيني است 
 (.نسبت به اصل این قضيه عرض كردم كه چيزهايي هست

اشكال اولي كه نسبت به اين مساله وارد است نقضاً اين است كه خب بفرمائيد شما نسبت به  
كند براي انجام دادن اين كار در يك ساعت اش را امر ميمائيد؟ الان مولا بندهفرواجب مطلق چي مي

ديگر، كه آقا شما يك ساعت ديگر بايد فلان پيغام را به فلان كس برسانيد اين امر مولا الان نسبت به 
گويد شما اين مطلب را يك اين مخاطب امر فعلي هست؟ يا نه امر استقبالي است؟ اين كه الان مي

اي ندارد، نه بايد يك ساعت اعت ديگر بايد بروي به او بگويي الان نبايد بگويي الان بگويي فايدهس
آن موقع بايد گفته بشود الان اين امري كه آيد كه ديگر بگويي يعني يك ساعت ديگر شرايطي پيش مي

بيند اين امري كه مولا رود و ديگر اين شخص مولا را نميگويد و ميكند و اين امر را ميمولا القاء مي
كند نسبت به مولا اين واجب مشروط است يا مطلق؟ واجب مشروط يعني چه؟ يعني هيچ القاء مي

اش نيست نه وجوب بر او تعلق گرفته نه واجبي الان وقتش شده و نه اقدامي نسبت چيزي الان بر عهده
فراد ندارد بلكه يك ساعت ديگر كه به اين قضيه بايد بكند هيچ گونه تفاوتي و فرقي نسبت به ساير ا

گوييم كاري به شرع گيرد اين آيا معقول است؟ اصلا عُرفاً ميشود يك دفعه وقت وجوب تعلق ميمي
كند يا واجب مطلق؟ خب واجب مطلق نداريم عرف نسبت به اين واجب حكم واجب مشروط را مي

براي وجوب كه از الان رقبۀ  است وقت واجب يك ساعت ديگر دليلي نيست بر اين كه خود داعي
مكلف نسبت به اتيان اين امر مولا در يك ساعت ديگر مشغول است نسبت به اين قضيه اين مردم چه 

كنند؟ به هر كي بگوييم مولا به من گفته يك ساعت ديگر اين را بگو اين چیست؟ يعني گردنش فكر مي
توانم بروم چرا؟ من يك ساعت هران نه نه من نميرسد آقا بيا بلند شو برو تالان اين را گرفته به او مي
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توانم بروم مال چیه؟ چون الان در خودش گويد من نميديگر بايد بروم فلان مطلب را بگوييم اين كه مي
رفت هنوز وجوب تعلق نگرفته تا اين كه شد ميكرد بلند ميكند اگر احساس نمياين را احساس مي

كه آوردم توضيح دادم بخاطر اين كه نزديك ترين مثال را بزنم حالا  واجب بخواهد تعلق بگيرد من اين
فکیف باللیلى الخمیس، لیلى الجمعه كه يك هفته فاصله است نه يك ساعت ديگر شما برو اين كار را 

اش هم برود زنش بگويد اين كار را بكن بگويد انجام بده اين كه الان آن شخص اگر بخواهد در خانه
فهمد اين را بفهمد در اين حد اين دليل بر چیست؟ هيچي زن آدم هم كه هيچي نميمولا گفته، پس 

شود اين شود بروی نميگويد نه، نه، نميدليل بر وضوح مساله است كه اين قدر قضيه واضح است مي
رسد الان شده چهل دقيقه شود دست به كار ديگر بزني چرا؟ چون يك ساعت ديگر ميكار را بكني نمي

اش مانده الان شد نيم ساعت ديگر نيم ساعت رفته اين چيست؟ يك فهم عرفي است عرف دقيقهبيست
فهمد در حالي كه وقت در اختيار نيست من شايد تا يك ساعت ديگر مُردم یا مريض شدم اين طور مي

يم يا فلج شدم افتادم نتوانستم وقت در اختيار من نيست چون وقت در اختيار من نيست پس بايد بگوي
تواند گويند واجب مطلق است كسي نگفته يعني كسي نميواجب مشروط است در حالي كه همه مي

تفاوت باشد امکان بگويد كه اين واجب مشروط است و بنابراين بايد مكلف نسبت به اين قضيه بي
راد را الجمعه اين افندارد در حالي كه وقت جزو امور غيراختياري است فكيف به اين كه بگوييم ليله

اکرام بکن اُوه يك هفته فاصله خب اين يك هفته كه تا آن موقع فاصله دارد جناب نائيني با آن مُخ 
اللَه در طول اين يك هفته اين شخص نسبت به امر مولا چه اصولي كه حضرت عالي داريد بيننا و بين

ي القاء كرده و واجب لم يكن در اين جا امرتصوري دارد؟ آيا تصورش اين است كه اصلا مولا كأن 
كند يا واجب مشروط است و عند حضور الوقت كه ليله الجمعه است در آن موقع اين امر تنجز پيدا مي

كند نه؟ مِن اول وقت الخطاب و المشافهه اين مكلف نسبت به امر مولا در خودش احساس تعهد مي
هدي است؟ ما كه غير از مده؟ از وجوب، وجوب نباشد چه احساس تعاين احساس تعهد از كجا آ

وجوب چيزي نداريم ما در اين جا يا وجوب داريم يا واجب، شما فرموديد وجوب شرايطي كه در 
اختيار مكلف نيست كه از جمله آن شرايط زمان است اين فوق دائره الطلب است يعني طلب مولا 

ت به آنچه كه در درون گيرد نه نسبمشروط به آن چيزي كه در دايره طلب است نسبت به او تعلق مي
تواند مولا او را القاء بكند، وقت از جمله شرايطي است كه فوق دايره طلب است دايره طلب است و مي

آيد تحت درون دائره طلب تا حالا وقتي كه آن شرط حاصل شد اين امري كه فوق دايره الطلب است مي
الخميس كه شد آمد در ئره طلب است ليلهفوق بود طلب نسبت به او كالعدم بود الان آن كه در فوق دا
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تواند گيرد پس بنابراين اين در اين مدت كاري نميتحت دائره طلب، تازه آن موقع وجوب تعلق مي
گيرد وقتي كه تعلق نگرفت خب تعلق نمي بكند چه كار كند عادي است يعني در اين جا به او ذمه

المقدمه است، د وجوب مقدمه از قبل وجوب ذينگرفت پس نسبت به كارها و مقدمات هم اقدام نكن
خواهد شد المقدمه را القاء كرديد مقدمه از كجا واجب بشود؟ آن از آنجا القاءوقتي شما وجوب ذي

فرنگي و بادمجان و سبزي و اين ها برود نبايد دنبال ميوه و پس نبايد اقدام بكند، نبايد دنبال گوجه
الخميس كه شد آن موقع همه اين چيزها بزند و بعد بگويد ليلهگوشت برود هيچ چيز را نبايد دست 

فرنگي و گوشت به درد واجب خواهد شد آن موقع تازه موقع اكرام است آن موقع بادمجان و گوجه
گويد خورشتت كو، خورد بايد غذا حاضر شده باشد بيايد براي شما بحث بكند جناب مولا مینمي

تواي مرحوم نائيني چون شرط غيراضطراري را كه زمان است فوق دائره گويد بنده طبق فپلويت كو، مي
گيرد لذا تا ليله المقدمه نشأت ميدانم و از آن جايي كه وجوب مقدمه از ناحيه وجوب ذيالطلب مي

الجمعه هيچ گونه مسوليتي نسبت به اكرام در تو احساس نكردم و همين طور نشستم و لنگم را هم 
خواهد بيايد و هيچ گونه نسبت به اين تعهد و گفتم بر پدر هر مهمان و فلاني كه ميانداختم روی لنگم 

ها، چندتا قرص آباد، مستشفاي روانيگويند پاشو بيا بيرون يك مقدار در اين بيمارستان امينندارم، مي
حرفها را كردند، خودشان اين بخور و اين نائيني را هم كنار بگذار، آنها كه گفتند خودشان عمل نمي

فرمودند، به خاطر كردند، تفویت واقع ميكردند راست و ريست ميزدند ولي يك طوري درست مي
كنيم شما تفویت واقع بايد به آنها قيام كند وقتي وجوبي نيست تفویت يعني چه، چرا با الفاظ بازي مي

عي وجود ندارد مثل دانيد وقتي شرط فوق دائره طلب شد پس هنوز واقشرط را فوق دائره الطلب مي
خواهم به شما امري بکنم به من چه، چه اين كه فرض بكنيد مولا به مکلف بگويد من هفته ديگر مي

بگويد چه نگويد اگر در نيتش باشد كه هفته ديگر يك امر بكند از الان ديگر بايد اين تنم بلرزد كه مولا 
يي يا نگو حرف زيادي زدي به حال من خواهي بگوخواهد هفته ديگر يك امر به من بكند نه، ميمي

گويد من از حرفم منصرف آيد ميخواهي امر كني آن وقت فردا ميتفاوت ندارد چون هفته ديگر مي
آن مولايي كه صبح يك جور امر كند و  شدم نه به حرف ديروزت توجه كرديم نه به حرف امروزت،

اقعي وجود ندارد كه بخواهيد در اين جا خورد، هيچ تفاوت نيست، وفردا يك جور به درد كوزه مي
 وجوب اقدام به مقدمه را به گردن تفویت واقع بياندازيد.

وقتي بطور كلي وجوبي از ناحيه مولا نسبت به بنده تعلق نگرفته است اين واقع ديگر در اين جا 
دائره  چه واقعي است؟ وقتي هنوز موقع زوال شمس نشده است و زوال شمس الان به عنوان شرط فوق
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الطلب در نفس مولا لحاظ شده است ما در اين جا واقعي نداريم كه برويم دنبال تحصيل ماء و طهارت 
مائيه، من ديگر اصلا تكليفي ندارم اصلا واقعي نیست، انگار قبل از ظهر هيچ گونه صلاتي شارع براي 

م موقع ظهر تازه كند بگويد من صلاة را براي شما تشريع نكردمكلف تشريع نكرده چه فرق مي
خواهم نيت و استخاره كنم تشريع كنم يا اين كه بگويد وقت زوال شمس براي تو صلاة واجب مي
كند هر دو يكي است هر دو امر غيراختياري است و در اختيار شود الان واجب نيست؟ هيچ فرق نميمي

م تشريع كنم و تشريع خواهبنده نيست اگر شارع اين طور بگويد من موقع وقت زوال صلاة ظهر مي
روم دنبال كارم شوم ميخواهم براي تو تشريع كنم بلند مينكردي هنوز كه واقعي وجود ندارد مي

كند بين اين خواستي بگويي يا اين كه بگوید در وقت زوال بر تو صلاة ظهر تشريع شده چه فرق ميمي
 دو؟ تفاوتي در اين جا ندارد. 

ائيني شما نسبت به صلاة ظهر و زوال يا فرض بكنيد نسبت صحبت ما در اين است كه جناب ن
به صوم شهر رمضان يك چنين استیحاشی داريد چطور نسبت به اكرام ليله الجمعه اين حرف را 

گوييد كه واجب مشروط است و وقتي كه واجب مشروط باشد زنيد؟ چطور در ليله الجمعه نمينمي
گوييد در اين يك هفته بايد بلند شود برود ميوه و ا ميديگر در آن جا اصلا وجوبي وجود ندارد چر

زنيد؟ اگر قرار بر اين باشد كه دانم سبزي و فلان چيز را بخرد از كجا اين حرف را ميگوشت و نمي
صحبت صحبت تفویت واقع است اين هم در آن جا همان است شارع گويد براي تو صلاة ظهر واجب 

كند تو از الان بايد بروي و مقدمات براي صلاى را آماده پيدا مياست منتهي از اول ظهر واجب تنجز 
كني و لذا اگر شما بدانيد موقع صلاة ظهر طهارت مائيه نداريد از الان بايد بلند شوي نه اين كه موقع 
زوال از الان بايد بروي و آن طهارت مائيه را براي خودت تحصيل كني يك ليوان آب بگذاري كنار در 

دانيد وقت صلاى آب نداريم براي چي؟ به خاطر اين كه وجوب از الان است وقت ميساكَت چون 
الخميس اكرام كند كه مولا بيايد بگوييد ليلهواجب موقع صلاة ظهر است خب جناب نائيني چه فرق مي

واجب است از الان بايد بروي دنبال مقدمات يا اين كه بگويد وقت زوال صلاة واجب است از الان 
كند؟ مگر شارع گفته بروي دنبال طهارت مائيه هر وقت زوال شد آن موقع بايد بروي چه فرق مي نبايد

 آوريم؟بين اين دو فرق است يا فرق را ما در مي
گوييم آييم ميآوريم در بحث استطاعت ميحالا خواهيم گفت كه همه اين ها را ما داريم درمي 

هيچ كدام نگفته اند در استطاعت لنگت را بيانداز روي  كه هيچ كجاي دين نه در قرآن نه در روايات
آوريم و استطاعت را آيد هيچ كس اين حرف را نزده ما داريم درميلنگت از آسمان يك كيسه پول مي
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كنيم به يك نحوي كه اين امر بطور كلي از اختيار مكلف خارج است و بعد به واسطه آن تعبير مي
وايت ما داريم پايت را بيانداز روي آن پايت هر وقت استطاعت گيرد كجا روجوب حج هم تعلق مي

پيدا كردي؟ كجاي روايات داريم وقت زوال كه شد آن موقع بروي دنبال طهارت مائيه و قبلش نبايد 
کنیم و بر گُردة شارع شرط غيراختياري و آييم درست میبروي؟ يك روايت نشان ما بدهيد!! ما مي

گذاريم گذاريم اين ها را همه را ما داريم ميدايره طلب و یا شرط واجب مي اختياري و مافوق و مادون
آن جا چيزي نيست و ما بايد از رواياتي كه از ناحيه شارع آمده كيفيت ملاحظه شارع را نسبت به شرط 

 اي داشته.به دست بياوريم كه شارع نسبت به اين چه ملاحظه
اعت نه و پنج دقيقه است )که وقت گذشته( نسبت به حالا سوال من اين است كه بين الان كه س 

 صلاة ظهر و بين امر شارع به اكرام ليله الخميس چه فرقي است؟ رفقا فكر كنند و فرقش را به ما بگويند. 
 اللَهم صلی علی محمد و آل محمد


